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  1390بهار و تابستان  -4پياپي ، شمارة ) پژوهشي-علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )ت علمي دانشگاه پيام نورأري زبان و ادبيات فارسي و عضو هيدانشجوي دكت( محسن صادقي
  )استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(محصل  راشد دكتر محمدتقي

 

 هاي خراسان جنوبي در گويش»قرآن قدس«هاي نمونه واژه

  چكيده

اين برگردان قـرآن  . مانده به زبان فارسي است جاي بر متون ارزشمند  يكي از    ،قدسقرآن
تعـدادي از   . هاي فراوان زباني نيز برخوردار اسـت       افزون بر فوايد ديني از سودمندي      ،كريم
ها كاربردهاي نـادري  توان براي آناي كهني هستند كه ميه واژه،هاي به كار رفته در آن واژه

-ترديد گويشي هستند و در متون ديگر به كار نرفتـه          برخي ديگر بي  . در متون ديگر هم ديد    

هـاي خراسـان جنـوبي بـه         در گويش   را هاي قرآن قدس  كوشد نمونه واژه  مي اين مقاله    .اند
هاي موجود فارسي ثبت    ها در فرهنگ  اين واژه . استناد حداقل يك جملة گويشي نشان دهد      

  .ها كامل نيستكه معني ضبط شده براي آناند و يا ايننشده
  .جنوبي خراسان، گويش،قدسقرآن: ها كليدواژه

  مقدمه  -1

اين استان از شمال و شـمال غربـي بـا    . است جنوبي در شرق ايران واقع شده     استان خراسان 
با سيستان و بلوچستان و كرمان و از شرق بـا كـشور    از جنوب ، از غرب با يزد   ،رضويخراسان

مركـز  (هـاي بيرجنـد   شهرسـتان بـه نـام     7استان خراسان جنـوبي داراي      . مرز است افغانستان هم 
هـاي مهـم    يكي از جاذبـه )1(.باشد سرايان و فردوس مي  ، درميان ، سربيشه ، نهبندان ، قاين ،)استان

 مـورد توجـه     ،كـه از ديربـاز     ر آن اسـت    غني و بك ـ   ،هاي اصيل فرهنگي خراسان جنوبي گويش   
اي از زبان فارسي متـداول  در ناحية قاين و بيرجند لهجه   «:پژوهشگران و انديشمندان بوده است    

زبان اين ناحيه كه همـساية هـرات و   .  كه ريشة الفاظ آن واسطة ميان دري و پهلوي است .است
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» سـازد اني تـا حـدي آشـنا مـي    سگستان قديم بوده ما را به ماهيت زبان هروي و سـگزي باسـت         
  ).53: 1321،طباطبايي(

بزرگـان  برخي  به پايمردي 40از حدود دهة  ي اين منطقة تاريخي هاگردآوري علمي گويش  
آغـاز   ،اندهاي تخصصي خود شاخصها در زمينه كه هر يك از آن ،و فرهيختگان اين مرز و بوم     

ها در طي اين پژوهش   . است وم يافته  تدا ،هاي مخصوص به خود    و تاكنون با فراز و نشيب      هشد
- واژه معنـي ها براي روشن كردن     هزاران واژه و تركيبِ گويشي گردآوري شده كه برخي از آن          

كوشـد نمونـه    مـي ايـن مقالـه     . استكار رفته در متون كهن فارسي سودمند        هاي نادر و مبهم به    
ل يـك جملـة گويـشي       اد حـداق  هاي خراسان جنوبي به اسـتن     در گويش را   قرآن قدس هاي  واژه

  .نشان دهد

   تكواژهاي دستوري -1    

  » كو« تكواژِ :1-1

-قـرآن (» ار هند راست گفتـاران     ،را شريكان ايشان ] فلَياتُوا[ بياريد كو ،را شريكاني  يا ايشان «

   ).41:؛ قلم387:قدس
-گـويش روسـتاي افـضل     : هاي خراسان جنوبي كاربرد فراوان دارد     در گويش »كو«    تكواژ  

؛ كُو بِيـا  » درس خود را بخوانيد «.ku dars-e xo-r boxon-ey. )3(كُو درسِ خرُْ بخُونَي: )2(آباد
ترُْ بِينُم .ku beyâ to-r bin-om.» ـه  : )4(؛ گويش روستاي اردكول»بيا تو را ببينمخرُْ ب تابكُو ك
ه داْم ku ketâb xo-r bo mε dē.» ؛ »كتابت را به من بدهسده دم اْتوالِ بشهَ ج،شُو كُو ـه  يم 
 ـ  در  مـن دسـت  «.dεst-e mε de jovâl-e bāšε، ku šu-y mε šoqâl-e bāšε. شَـه غالِ باْشُ
 ثـروت اوسـت نـه       ،ملاك خوبي شوهر  (»  باشد ي شغال  من  شوهر )بگذار تا (= كو   ، باشد يجوال

  ). چيزي ديگر

  »ار«پسوند صفت فاعلي ساز : 1-2

  ).52:؛واقعه362:قدسقرآن(» از درختي از زقوم،دبي] اكلونَٰء[انارخورد«



  73      هاي خراسان جنوبي در گويش»قرآن قدس«هاي نمونه واژه                                سال سوم، شمارة اول

پيونـدد و   هاي خراسان جنوبي به بن فعل مـي        و برخي گويش   قرآن قدس    اين پسوند در     
 ādεm xord-âr-e yε. . خرُْدارِيـه دماْاَ: اردكـول  مثال از گويش روستاي. سازدصفت فاعلي مي

  .»اي استآدمِ خورنده«
» زدار« و   "پرورنده"به معني     parvardār» پروردار«هاي  در واژه  ،اين پسوند در پهلوي هم     

zadār 447و408: 1385،راشدمحصل(به معني زننده وجود دارد.(  

  » ترك-« تكواژ صفت برترساز :1-3

و مَـا تحَـت    [ زيرتـرك هـا و آن در زمـين و آن ميـان آن دوا و آن             اويراست آن در آسمان   «
  ).6:؛طه198:قدسقرآن( »است] يٰالثَّر

» تر-«ساز  صفت برتر به جاي   هاي خراسان جنوبي    اين تكواژ در قرآن قدس و برخي گويش       
اي بچه دگهَ   : مثال از گويش روستاي اردكول    . در اين كاربرد معني تصغير دارد     » َ ك -«آيد و   مي

ش َكلَُوترَك،زِ ت گي ه نهَ اَاْيو كب ينيمز ـاْر  نهَ م يدتُواْفْتُو م«.i bεččε degε kεlutεrεk šo، ti 

yag zēr zεmin-i bu ke nε āftow me-di nε mātow. »   ـهديگـر كلـوترك   ايـن بچ =)
؛ )زيتـون افسانه محلّي (»ديد و نه مهتاب    زيرزميني بود كه نه آفتاب مي      توي يك  در   ، شد )بزرگتر

 ـ  ـ  دوگكُ ـفْ كَجِرْب   ـرْي درْتَ  ـاك رَتَ ـس  هشَتا م. .kowg de bεrj-e kεftεr dirtεrεk estâ me-šε. 
   .»شودمي) آموزدست(= كفتر ديرترك ايستا) در مقايسه با(= در برجِ  )كبك(=  كوگ«

  »)ز(وا« پيشوند فعلي :1-4

كه بيد دو فريسته    شما دو را خداوند شما دو ازين درخت بي آن         ] ٰا نهَي ٰم[ نزد   واز: و گفت «
  ).20:؛الاعراف83:سقدقرآن( »يا بيد از جاودانه شداران

پيوند و در برخي   هاي خراسان جنوبي به فعل مي     اين پيشوند در قرآن قدس و برخي گويش       
 vâ-zεd-ε وازده: گـويش روسـتاي اردكـول     . سـازد موارد فعل پيشوندي بـا معنـي جديـد مـي          

برّه = (ها خلمههنوز «.hεnu xεlm-â-r vâ-nezεd-em . هنُو خلَمار وانزَدم :مثال. "جداكردن"
:  مثـال "واكشيدن؛ نبش قبركردن" vâ- kεš-id-ε؛ واكَشيده »ايموانزده را )هاي كوچكو بزغاله
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رِبِاْممْلْ گُ خاكواكَشار شم .mā ber-em xâk golšâ-r vâ- kεš-em.» خواهيم برويم خاك مي
  ).ورقه و گلشاهروايت عاميانه داستان (»گلشاه را واكشيم) قبر(= 

  »ور«ند فعلي  پيشو:1-5

  ).78:؛مريم197:قدسقرآن(» يا گرفت نزديك خداي عهدي،ور غيب] اطََّلعَ[ رسيد وراي «
پيوند و در برخي   هاي خراسان جنوبي به فعل مي      و برخي گويش   قرآن قدس اين پيشوند در    

: vεr-rεs-id-εه  ديسررو: گويش روستاي اردكول  . سازدموارد فعل پيشوندي با معني جديد مي      
از  « ?εz hεsan vεr-rεs-id-om، koj-e me-r-ε كجُِ مـرَه؟  ،اَز حسنْ ورسيدم: مثال. پرسيدن
-me-g  . رس جـو ور  زلُورِ تي اَز،آزارِيهقِ بِي مرْگ سوسلن1ْمگَم؛ ؟»رود كجا ميرسيدمپحسن 

am susεleng morq-e bi-âzâr-e yε. εz zεlur-e ti ju vεr-rεs. »سوسلنگ مـرغِ  : گويندمي
- به محصولات كشاورزي آسـيب نمـي       2سوسلنگ (.»رس  بپاز زالوي توي جو     ] تو. [آزاري است بي

برنـد  كار مـي اين عبارت را معمولاً در توصيف فردي به. رساند و خوراك آن زالو و كرم خاكي است    
  .»ذي و بدطينت است فريبكاري مو، اما در باطن؛وار داردكه ظاهري آرام و مظلوم

  »اي« تكواژ :1-6

  ).78:؛مريم197:قدسقرآن(» يا گرفت نزديك خداي عهدي،ور غيب] اطََّلعَ[ ور رسيد 3اي«
هاي گـردآوري شـده از روسـتاي اردكـول نـشانة             و برخي افسانه   قرآن قدس ين تكواژ در    ا

 berei bārzεngi gō؟4ي ااَتْشِ به مه دمگ پوراي مشهَ ي: برِيَ باْرزنْگي گاُْ: مثال :استفهام است

                                                 
1.» -َم  «amدر گويش روستاي اردكول شناسة سوم شخص جمع است .  
 .تقريباً به اندازة گنجشك با پاهاي دراز و باريكخاكستري رنگ اي پرنده:  سوسلنگ.2
اي بـه  :  نيز به عنوان نشانة استفهام به كار رفته استفرهنگنامه قرآني  آستان قدس رضوي و      4در قرآن خطي شمارة     » اي« .3

شـمارة  "رضوي  فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس      ،بخارايياحمدعلي رجايي . همي شتاب كنند؟ نك   ] ذابناافبع[عذاب ما 
 ،و محمدجعفر يـاحقي   ) مقدمه( ص بيست و هشت    ،)1363،مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي    :تهران("با ترجمة كهن  ".4

 .177ص ،)1372 ،انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد(فرهنگنامة قرآني
4.»-ِم «emم شخص جمع استل و دودر گويش روستاي اردكول شناسة او .  
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ei me-šε yag purei āteš-e bo mε d-em?» شود پـاره مي) آيا(= اي: براي بارزنگي گفت-

 ـ ؛  )زيتونافسانه محلّي(؟» آتش به من دهيد)كمي(= اي  ـشهَ ياي م گ رو ـكخُ گَـرْ كَم م؟ دei 

me- šε yεg kεmεke vεr xo gεrdem?» خـود  ) بـر (= شـود يـك كمـي ور   مـي ) اآي ـ(= اي
  ).عجله كردن: ور خود گشتن(؟ »گرديد

  هاي كهن و كمياب واژه-2

      آماردن:2-1
  .)49:؛ الاحزاب387:قدسقرآن(»آن] تَعتدونَ [بياماريدنيست شما را وريشان هيچ عدتي كه «

ا يــك  هــر پنجــاه واحــد از چيــزي ر،)در شــمردن(  شــمار،مــار" mār راْمــ:    بيرجنــدي 
 هـر پنجـاه     ،بار و دفعـه   " marمر  : ؛ گويش روستاي اردكول   )428: 1373،رضايي ("گويند»مار«

 .derεxte mâ 200 mar jowz dâš.  مـرْ جـوز داش  200درخْـت مـا   : مثال. "واحد از چيزي
  . » داشت)گردو(=جوز  )10000(= مر200درخت ما «

  .است) ā)mārdanاين واژه مشتقي از 

     اكار:2-2

ــشنند در آن « ــارني ــواً [اك ــشان ] لَغ ــي ســلام و اي ــداد و   ب ــشان در آن بام ــد روزي اي را به
  . )62:مريم؛196:قدسقرآن(»اويارگه

-مـي  گفته» اكر«مرد يا زن نابارور هم  به("لغو و بيهوده " εkarاكَر  : اردكول گويش روستاي 

  .» استاكريفلاني : گويندمي «.me-gam folun-i εkar-e yε. فلُُوني اكَرَِيه: مگَم: مثال). شود
 اين واژه در پهلوي به صورتagār 205 :1388،مكنزي(است  آمده"فايدهبي"به معني.(  

  اويارگه :2-3

     ).11:؛ مريم193:قدسقرآن(»]عشياً[ اويارگهاشارت كرد بي ايشان كه تسبيح كنيد بامداد و «
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دگَـه  . مِ بدني پوس انْـداخْ     تَم گاررنِاْم: ثالم. "شامگاه" eivârايوار  : گويش روستاي اردكول  
 mēre negâr tεmom-e bεdεn-i. خُمـار  بلْكه برِسَه بِـه خَـستهَ  ، شَبگيرُ ايوار را مراَْاُُروز شُو 

pus endâx. degε ruz o šow o šεbgir o eivâr râ me-rā، bεlke be-rεsε be xεstε 

xomâr. »  رفـت ميديگر روز و شب و شبگير و ايوار راه  .پوست انداختام بدنش   تممهرنگار، 
  ).افسانة محلّي پيرخاركش(»خماربلكه برسد به خسته

 1377،راشدمحـصل ("شـامگاهان "فارسـي ميانـه بـه معنـي          ēbāragاين واژه سنجيدني است با      
:156.(   

   بلك  :2-4
  ).37:؛ص300قدسقرآن] (اصٰغو[ خوريبلكو از ديوان هر داو رازي و «

فرو رفتن و بيرون آمـدن پيوسـتة چيـزي بـر            " čεblak كلَبچ:     گويش روستاي اردكول  
 آبگيـر و ماننـد   ، كه در آن سنگ تخت را به سطح آبِ اسـتخر   هم هست   نوعي بازي  .سطح آب 

 be-r-em. يباْزِلكَبرِمِ چب :مثال. "كنند به طوري كه بارها فرو رود و بيرون آيدها پرتاب ميآن

čεblεkbāz-i.» بازيبرويم چبلك« .  

  پنك: 2-5

  ).56:؛ هود300قدسقرآن(»اوي] ناصية [پنكي يا ني اوي گرفتارست به نيست هيچ موجنده«
 dast-e.  ور پينكَ خُ گذُاشْـتهَ ،دست خرُْ: مثال. "پيشاني" pinakپينك : گويش روستاي اردكول

xo-r، vεr pinεk xo gozâšt-ε.» است  گذاشتهپينك خود ور] به نشانة غم[ را  خوددست« .  
كـسي اسـت كـه      "آباد بـه معنـي      در گويش روستاي افضل   » بدپِينكَ«اين واژه را بسنجيد با      

  ."ديدنِ رخسار او ناميمون است

   تاروي:2-6

  . )18:؛لقمان269:قدسقرآن(»را توا مردمان] خد[ رويتايمگردان «



  77      هاي خراسان جنوبي در گويش»قرآن قدس«هاي نمونه واژه                                سال سوم، شمارة اول

 تـا بِـريَ   ،روي خرُْ ور مه كُواْتَ: مثال. " چهره،صورت" tā ruرو اْتَ: ولگويش روستاي اردك
گُمب ت .  tā ru-y xo-r vεr mε ku، tâ berei to bo-g-om.» تـا  ، من كنروي خود را برته 
  . » بگويم توبراي
   خازه:2-7
  ).11:افات؛الص293:قدسقرآن(»]طينٍ لازبٍ [خازهرا از گلي  بيافريديم ايشان«

 ،زه يـه اْاي گلا خَ :مثال. "گلِ چسبنده" gel-e xāzεزه گلِ خاَْ:  روستاي اردكول گويش    
اْب گد ييه ـفتا ه متَكبِس گَيد لَيشَـه )ت(م ،  ـمنز كـار رو ماُو د  .i gel-â xāzε yε، bāyεd 

yag homl-ei degei best-εk-em tâ hef(t) šε، u dεm vεr-kâr zεn-em.»   هـا گـل ايـن 
دم بـر    شـود آن   )سـفت (= هفت   تا   بايستيد ديگر) ايچند لحظه (=  بايد يك حملة     ،خازه است 
  .»كار زنيد

   خاشه:2-8

؛ 220:قـدس قـرآن (»]غُثـاء [ ي  خاشـه را   كـرديم ايـشان   . بگرفت ايـشان را صـيحت بحـق       «
  ).41:المؤمنون

هاي مرتعي كه گاهي بـراي سـوخت   بوته. 1؛ "خاشه"  xāšεشهاْخَ :گويش روستاي اردكول
 kowg de ru xāšε tox..  خاَشَْـه تُـخْ مكُنَـه   روكُوگ د : مثال. روديا ساخت سايبان به كار مي

mo-kon-ε»  كند در روي خاشه تخم مي)كبك(= كوگ«.  
ن  بـه چارپايـا    ،شدن با كاه  تر است و به تنهايي يا پس از مخلوط        خوراكي كه از كاه مغذيّ    . 2

  ).ها توت خشك و مانند آن، تفالة چغندر،خشكنان(شودداده مي
 اوستايي اسـت كـه در فارسـي ميانـه           xvarəta قابل مقايسه با     به نظر مي رسد   » خاشه«واژة  
xvard  شده وrt در xvarəta  به قاعدة زباني بهšتبديل شده است ) .rt /rd  گويش جنـوبي  =)
 arta بـسنجيد    . تبـديل شـود    šتواند به     مي) از اسلام خراسان قبل   (= در گويش شمالي    ) فارس

در  xāšekخاشـك   : همچنين بسنجيد بـا   ؛  )در اوستا    aša در فارسي باستان را با       "ايزد درستي "
  ."خوردني"گويش بيرجند به معني 
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  ).95:؛الانعام74:قدسقرآن(»]النَّوي[ 1ي و خستهخداي شكافتار دانه « خسته:2-9

؛ گـويش روسـتاي   )26 :1385،زمرديـان ("... زردالو و ، گردو،بادام هسته" estεاسته  : قايني 
دو مـنْ خرُمـا بِيـار تـا         / لَندْ كلََّه تيزمُ  سرِ كُوه بِ  . "با همان معني و كاربرد    " xεstεخسته  : اردكول

  ُـزمتهَ رِيخَـس .sεr-e kuh-e belεnd-e kεllε tiz-om /do mεn xormâ be-yâr tâ xεstε 

riz-om.» ّدو من خرما بيار تا خسته ريزم،تيزمسر كوه بلند كله «.   

  چنگل:2-10

؛ 80:قـدس قـرآن (»]ذي ظُفُـرٍ  [ چنگلـي  حرام كرديم هر خداونـد       ،وريشان كجهودي كردند  «
  ). 146:انعام

 šanbol/شـنبل   / شـنگل : آبـاد ؛ افضل )127:همان،زمرديان("سم" šεmbolkشمبلك  : قايني
šangol "   ؛ گـويش روسـتاي اردكـول      )127 :1369،راشدمحـصل (" گوسفند سم شكافتة گاو و :
. كبـر اقبلَـه د پِـيش االله     ،   ميش شَنْگُلِ ، بزْ شَنْگُلِ: مثال. "به همان معني و كاربرد    " šεngolشنگل  

šεngol-e boz šεngol-e miš qεblε de piš εllâh-o εkbar.» قبله ، ميششنگل ، بزشنگل 
  ).ت محلّي داستان موسي و شبانرواي(» االله اكبر،در پيش

/  ماننـد چهـر  ؛تبـديل شـود  /š/ »ش«تواند در پارتي به  فارسي ميانه مي/č/» چ«    همخوان 
čihr  كه بهšihr تبديل شده و اين تبديل نيز از آن نوع است .  

   داو راز:2-11

  ). 37:؛ ص300:قدسقرآن(»و بلك خوري] بناّء[ داو رازيو از ديوان هر «
ديواري كـه  " dâدا : آبادروستاي افضلگويش ؛ )92: 1385،زمرديان("داي" dây داي   :قايني

هـا را   نوعي ديوارسازي است كـه ايـن قبيـل گـل        »داسازي«به وسيلة گل رسيده ساخته شود و        
گذارند و استحكام اين ديوارها از ديوارهاي خـشتي بـسيار بيـشتر اسـت؛ گـويش                 روي هم مي  

                                                 
 .)1542 ص ، همان، محمدجعفر ياحقي:نك(.  نيز به همين صورت و معني آمده استفرهنگنامة قرآنياين واژه در  .1
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 i gel-â.يهن خوُباي گلا برِيَ دوكرْده : مثال. "ان معني و كاربردبه هم" dow: روستاي اردكول

berei dow kerdε xub ne-yε.  » كردن خوب نيستها براي دايگلاين«.  

   رود:2-12

 بهيــشت آن را ، رســيد بــدان بــاراني ســخت،مثــل اوي چــون مثــل ســنگي وران خــاكي«
  ).264: ؛بقره9،قدسقرآن(»]صلداً[روده

. تُّنْـدم اْدرخْـت تُـوترْ رِ    : مثـال . "عـور   و لخـت " retرت   -1 :روسـتاي اردكـول    گويش    
deraxt-e tut-er rētt-ond-em. »]رود -2. »يمريتانـد  درخـت تـوت را   ]هايبرگ rud "  بـه

 ـ :مثال. »لُوچ«برابر با . "همان معني و كاربرد بهِِي خْـترا دزد  مـرْدك دورْ ر. dozz-â، derεxt-e 

behi-r rud kerd-am. »را رود كردند به درخت ،دزدها«.  
آباد بـه معنـي     در گويش روستاي افضل   » روده«. "پوست كندن "به معني    rudan:     پهلوي

اي كـه  هف ـيعنـي كلا  » كلاوه سر روده  «: در مثل گويند  . استكلافة نخي است كه سر آن گم شده       
اگر پوسـت  «ها علاوه بر اين. شود نيز اطلاق مياست و بر زندگي پريشان فردي    سر آن گم شده   

  .»اُو رود كرده« :گويندپردار مرغ را در آب بجوشانند و پر آن را بكنند مي

   سپست:2-13

  ). 28:؛عبس404:قدسقرآن(»]قَضباً[ 1سپستور آورديم در آن دانه و انگور و «
؛ گـويش روسـتاي     )26: 1385،زمرديان("اسپرس؛ گياهي شبيه يونجه   " espesاسپس  : قايني
 espes-ei  . اَژقَْـريِ شـده  ،اسپِسي مـا : مثال. "به همان معني و كاربرد" espes اسپس :اردكول

mâ، εžqεr-i šed-ε. »شده است2اژقري ، ماهايسپسا « .  

                                                 
 ص  ،ن همـا  ، محمـدجعفر يـاحقي    :نـك (به همين معني آمده است      » سبست« نيز به صورت     فرهنگنامة قرآني  اين واژه در     .1

1157(. 
-ها بسيار سريع است و با پيچيدن به دور گياهان و درختـان آن  كه تكثير آن،هاي باريك زرد آفتي گياهي به صورت رشته     .2

 .»شودهم تلفظ مي» اجَقرَْ«دارد و به صورت ها را از رشد باز مي
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باستان به معني  در ايراني-aspa- astiدر فارسي ميانه و  aspastاين واژة سنجيدني است با 
  ).88: 1383،دوستحسن("خوراكاسب"

   سخال:2-14

  ). 14:؛ الرحمن359:قرآن قدس(»]ارٰفخَّ[ سخالبيافريد انسان را از گلي خشك چون «
بـه همـان    " sexâl 1سخال: ؛ بيرجندي )116: 1385،زمرديان("سفال" soxâlسخال:     قايني

: مثـال  . "ظـرف سـفالي  "  2sexâl؛ گويش روستاي اردكول؛ سخال)272 :1373،رضايي("معني
كنايـه  (»  كسي را بر تيخ كردنسفال «.sexâl kεs-er vεr tex kerdε. سخالِ كَسرْ ور تخْ كرْده
  ).از بدبخت و بيچاره كردن

   سون:2-15

ــونزان « ــين  س ــن زم ــشم زي ــر ن ــرَح الاَرض [  ت ــن اَب ــد  ] فلََ ــتوري كن ــا دس ــرآن(»ت -ق

  ).80:؛يوسف149:قدس
: ؛ گـويش روسـتاي اردكـول      )294: 1373،ضـايي ر( " سوي ،سو" su(n))[ن(سو: بيرجندي

 rεft-om be sun-e. ديـدم سـود كـشْتهَ   / رفْـتُم بِـه سـونِ پـشْتهَ    : " جانـب ،سـو " sunسـون 

poštε/did-om sεvεd-e keštε.» ؛ ) ميـوة خـشك  (=ديـدم سـبد كـشته   / پـشته  سوي رفتم به
  .»سوي خود من به سوي خودتو به «تو به سون خو مه به سون خو : آبادگويش روستاي افضل

  سور   :2-16

  ).50:؛ مدثر396:قدسقرآن(» هند]ةاَلمستَنفرَ[ سوريدهگوهي ايشان گوراني «

                                                 
 سـيد   :نـك . شـود  نيـز اطـلاق مـي      "دهكوزه يا سبو يا هر ظرف سفالي شكسته و خرد ش ـ          "اين واژه در گويش بيرجند به       .1

 .364،)1385:هيرمند،تهران(رادد رفيعي و حسين ابطحيو به كوشش محم، ديوان،محمدابراهيم صفوي
 واژة فشار در فارسي رسمي را بـا صـورت آن در گـويش    ، بسنجيدf/ به فx/ براي آگاهي بيشتر درباره ابدال همخوان خ     .2

  ./šexâr شخار: روستاي اردكول
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به همان  " sur:گويش روستاي اردكول   ؛)121:همان،زمرديان("حيوان رمنده " surسور: قايني
 .gusfεnd-e sur-er، bāyεd forux.  باْيـد فُـرُوخْ  ،د سـورِر گُوسـفَنْ  :مثـال . "معنـي و كـاربرد  

» را بايد فروختسورگوسفند « .  
  شتفت :2-17
  ).5:؛طور353:قدسقرآن(»ور داشته] السقف[ شتفتسوگند به «

سـقف خونـه؛ گـويش روسـتاي        = سـفت خونـه   . سقف=  سفت: آبادگويش روستاي افضل  
 sεft-e.  د پوشُـندْم مبسفْت خُونرَْ خدُي سـرُ : مثال. "سقف" sεft /šεftشفت / سفت:اردكول

xunε-r xodei soromb de-puš-ond-em.» سف و تير چوبي بـزرگ (= سرمب خانه را با ت 
   .»پوشانديمدر )ستبر
  شپليدن :2-18
-قـرآن (»و دسـت ور دسـت زدنـي       ] آءٰمـك [ شـپيليدني نبود نماز ايشان نزديك خانه بـي        «

  ).35:؛ انفال104:قدس
 "زننـد سوتي كه هنگام آب دادن اسب و خر مي         هشپك؛" espolunakاسپلونك  : بيرجندي

سـوت؛ صـدايِ    " espel/espelenj لْپِسا /جنْلپِسا: ؛ گويش روستاي اردكول   )63:همان،رضايي(
-ها توليد مي   از لب  ،زير و بلندي كه معمولاً در هنگام آب دادن به حيوانات با بيرون دادن نفس              

 و كـه اُ ، مكُنهَجپلِنْتهَ اُ اسس نشَ، مهيوه ر كو اُ: گفُ؟يدي د ترَْ خُ خرَْ  اَز :تَمگُفْ ،ه خرَْ بِ: مثال. "شود
 be xεr، goft-am εz xo xεr-tεr did-i? gof u ke ru-y mε ne-šεst-ε-o espelenj. خرُْ

mo-kon-ε، ke ow xor.»   آري آن كـس كـه   : اي؟ گفـت به خر گفتند از خودت خرتـر ديـده
  .» كه آب بخوركنداسپلنج ميمن نشسته و روي 

   شم:2-19

  ).19:؛ الطّور353:قدسقرآن(»كرديدگهارشتي بدان بوديد مي] اشَرَبوا[ بشميدبخوريد و «
:  گويش روستاي اردكول؛)313:همان،رضايي("آشاميدن"  šamidə[n]]ن[شميده: بيرجندي
šεm-id-ε.  "ظـاهراً  » شـم «. "خوردن آب با صدا"ي يعن» واشميدن«( ."همان معني و كاربرد با
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طرْ جـم   اْاي خُ دگهَ خَ   :  مثال .)"شم آب خوردن  با صداي شم  "يعني  » شمشم« .اسم صوت است  
اين كه ديگر خـاطر  «  .i xo degε xāter jεm bu ke xun-ir šεm-id-ε. بو كه خُونيرْ شَميده

  ).يتونزافسانه محلّي(» استشميدهش را خون كه ،جمع بود

   كارفرمودن:2-20

-قــرآن(»]يعقلُــونَ[ كــار فرماينــدمــيبهيــشتيم از آن نــشاني ديــدور قــومي را كخــرد را «

  ).35:؛عنكبوت261:قدس
قـل خُـرْ   اْهرْ كه اَ: مثال. "به كارگرفتن" kâr fεrm-id-εكارفرَمْيده : گويش روستاي اردكول

هر كـه عقـل    «.hεr ke āql-e xo-r kâr fεrmε، pεšimu nε-me-šε . پشيمو نَمشهَ،كار فرَمْه
  . »شود پشيمان نمي،فرمدخود را كار 

   كچوليدن:2-21

  ). 31:؛مائده54:قدسقرآن(»در زمين] يبحثُ[ كچليدمي ،بفرستاد خداي گراغي«
: آبـاد ؛ گويش روستاي افضل   )177: 1373،رضايي("كاويدن" čokulidəچكوليده  : بيرجندي

  /čekul-id-ε/چِكُولا كرْده   / چِكُوليده: كند و كاو كن؛ گويش روستاي اردكول      . بكن: واچكول
čekulâ kerd-ε "مثال. "به همان معني و كاربرد:ز دياْ خ   مـرْدچِكُـولا ك رفُـرُو .xid zāforu-r 

čekulâ kerd-em.»  مچكولا كرديزعفران را ) مزرعة(=  خيد«.  

   كوت :2-22

-قـرآن (؟»و بينا و اشـنوا اي گراگـر بنـد بمثـل           ] اَلصمِّ[ ون كورست و كوت   مثل دو گره چ   «

  .)24:؛هود134:قدس
گـيج و  " kātεتـه  اْك: ؛ گويش روسـتاي اردكـول     )141:همان،زمرديان("كر" katεكته  : قايني

: مثال). "گيج به طوري كه چيزي را نشنوي      "» كاته «خراسان جنوبي هاي  در اغلب گويش  . ("كر
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ويـز  (= زو زو از بـس   «.εz bεs zow zow kē، mâ-r kātε kē. تهَ كاْاْ مار كَ، زو كاْاَز بس زو
  . » كردكاته ما را ، كرد)ويز

   گدار:2-23

  ). 14:؛فجر392:قدسقرآن(»است] مرصاد [گدارخداوند تو ور «
  راهـي  ،گردنـه " godârگدار  : ؛ بيرجندي )157: 1385،زمرديان("گردنه" godârگدار: قايني

گـدار  : ؛ گـويش روسـتاي اردكـول      )392: 1373،رضايي("هاي بلند يا كوه بگذرد    كه از روي تپه   
godâr "    گُلِ لاْ : مثال. "به همان معني و كاربرد  ب ه   اْلهَ دگدُار شُونِ باقهَ    /لَيپِي د ْلگدبگُلِ س .gol-

e lālε de bâl-ei godâr-ε/ gol sεd bεlg de pišun-e bâq-ε. »  گـدار   در بـالاي گـل لالـه 
  .» باغ است)اندرون (= 1پيشان در )گل محمدي(= گل صدبرگ  ،است

؛ همچنين بسنجيد   )291: 1388،مكنزي( widārاست با واژة پهلوي گدار      اين واژه سنجيدني  
  .فرود و فروذ: با

   گنده:2-24

  :دشوهاي خراسان جنوبي حداقل به دو معني ديده ميدر قرآن قدس و گويش» گنده«واژة 

  بدبو و متعفّن  -1

گنـده  من آفريدگارهم آدمي را از گلي خـشك از خلـيش            : گفت خداوند توا فريشتگان را    «
  ).26:؛الحجر162قدسقرآن] (مسنُونٍ[

؛ گـويش   )404 :1373،رضـايي (" ناپـاك و نجـس     ،گنديده و فاسد  " gandəگنده  : بيرجندي
 گَندْه  ، نهَ كسَ دهم   ،خرُمُنهَ خدُ   : المث. "به همان معني و كاربرد    " gεndεگنده  : روستاي اردكول 

كُنُم،   ـمهد ـگبِـه س  .nε xod xor-om، nε kεs dεh-om، gεndε kon-om، be sεg dεh-

om.» در تعريض به افراد خسيس(» به سگ دهم، كنمگنده ، كس دهم]به [ نه،نه خودم خورم.(  

                                                 
 ."اندروني" به معني xun-ei pišu واژة را بسنجيد با خُونَي پيِشُو  اين.1
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  زاده و روسپي روسپي -2

  ).13:قلم،386:قدسقرآن(»]نيمٍز[ گنداديزويشي پس آن را «
 گُـو   ماسِ،اَز دست زنِ گَنده: مثال. " بدكاره،روسپي" gεndεگنده : گويش روستاي اردكول  

از دست زنِ گنده ماسـت   «.εz dεst-e zεn-e gεndε، mâs-e gow nε-mo-bεnd-ε. نَمبندْه
در فارسـي رسـمي بـه       » جنده « سنجيدني است با واژة    ،در اين معني  » گنده«واژه  . »بنددگاو نمي 
  . "روسپي"معني 

  ريگينتيجه

هاي خراسـان بـه شـيوة     اگر گويش : توان گفت ميبا توجه به مطالب ارائه شده در اين مقاله          
توان  مي ،ها با مطالعة متون كهن فارسي از منظر آن        ،دانشگاهي گردآوري و تجزيه و تحليل شود      

انـد يـا همـة معـاني        نويسان به دور مانده   ترس فرهنگ هاي زيادي را يافت كه تاكنون از دس       واژه
        . ها ذكر نشده است آن

 )1(پيوست
 

ارد��ل  
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  )2(پيوست

  هاي آوانگارينشانه
  ها همخوان–الف 

 "يار" bεl» بلْ« b ب

 "تپه" pεl» پلْ« p پ

 "حبه" tālε» تاَْلهَ« t ت

 "نشانه" rεd» ردd » د

 "تفاوت" fεrq» فَرقْْ« f ف

 "فرصت و مجال" vâr» وارv » و

 "سيب" sib» سيب« s س

 "دورة حيات" zend» زنِْدz » ز

 ." گوشت پرچرب،شهله" šālε» شاَْلَه« š ش
 "تگرگ" ālεž» ژالَْه« ž ژ

 "چاه" âč» چا« č چ

 "رختخواب"jâ » جا« j ج

 "يال كوه" yâl» يالْ« y ي

 " مسيل،آبكند" kâl» كالْ« k ك

 "نوبت رفتن به گله" gomâr» گُمارg » گ

 "نورگيرخانه" xul» خُولْ« x خ

 "قنداق كودك" qomâr» قُمارq » ق

 "شيرين بيان"mεx » مخْ« m م

 "نم" nεm» نَمn » ن

 "گوشت گوسفند لاغر" lεx» لَخْ« l ل

 "گله" rεmε» رمه« r ر

 "همه" hεmε» همه« h ه
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  ها واكه–ب 

 

 "ما" mâ» ما« â آ ، ا
-ِ e »ْرس «ser "راز،سر " 

-َ ε »هم «mε "من" 

 "آلودگل" lič» ليچ« i ي

-ُ o »ُْخل «xol "زغال برافروخته" 

 "لخت و عور" člu» لُوچ« u او

-ي َ ei »كَكي «keik "كك" 

 ."اعتماد" xow» خُو« ow ُ و-
 "خواهممي" mā» ماْ« ā َ اْ-

 "سحر" sēr» ساْرē » ِ اْ-

 ."محسن" mōsen» ماسْنْ« ō ُ اْ-

  ها يادداشت

 ).1(پيوست . براي آگاهي از موقعيت جغرافيايي خراسان جنوبي نك . 1
  . خوسفآباد، از روستاهاي دهستان قيس كيلومتري جنوب بيرجند50روستايي است در » آبادافضل «.2
ايـم و  ها توجه كـرده ت گفتاري آنعنوان مثال آورده شده است به صور ه  هاي گويشي كه ب   جملهدر    .3

هاي نوشتاري متعدد دارند از نـشانة واحـد اسـتفاده    در مورد حروفي كه در زبان فارسي رسمي صورت       
 ).2(پيوست . نك. ايمكرده
هـاي خراسـان     روستايي از روستاهاي بخش زيركوه قاين كه از ديگر گـويش           )ardakul(» اردكول« .4

  .   داردقرآن قدس با جنوبي اشتراكات زباني بيشتري

  كتابنامه

  .آثار: تهران.1 ج.فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي ).1383.( محمد،دوستحسن
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 در مجموعـة  .»هاي فارسي در تفسيرهاي قـرآن مجيـد     تجلّي گويش  «.)1377 (. محمدتقي ،راشدمحصل
  .151-157.شناسييادنامة استاد احمد احمدي بيرجندي مركز خراسان» از شمار دو چشم«

پژوهشگاه علـوم انـساني و مطالعـات       :  تهران .م چاپ دو  .هاي زادسپرم وزيدگي. )1385( .ــــــــــــ  
  .فرهنگي

   .123-135 .6 شماره .فرهنگ .»هاي كهن و گويشي در البلغهواژه« .)1369 .(ـــــــــــــ 
 باترجمـة   4ةشـمار "فرهنگ لغات قرآن خطي آسـتان قـدس رضـوي         ). 1363(احمدعلي،بخاراييرجايي
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران."كهن
  .روزبهان:  تهران. به اهتمام و هزينة محمود رفيعي.نامه گويش بيرجندواژه ).1373.( جمال، رضايي
 .چاپخانه علمي:  تهران.مجله محيط .»شعري از سريّ قايني«). 1321.( محمدمحيط،طباطبايي

  .نشر آثار :تهران .امة گويش قاينواژه ن). 1385 (.زمرديان، رضا
  .هيرمند :تهران .رادد رفيعي و حسين ابطحيو به كوشش محم.ديوان .)1385.( سيدمحمدابراهيم،صفوي

 :تهـران  . بـه كوشـش علـي رواقـي        .]نـا بـي ). [1364 (.)ترين برگردان قرآن به فارسي    كهن( .قرآن قدس 
  .موسسه فرهنگي شهيد محمد رواقي

: تهـران  .ترجمـة دكتـر مهـشيد ميرفخرايـي       . فرهنگ كوچـك زبـان پهلـوي      ). 1388(. ديويدنيل ،مكنزي
  .يپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ

 نسخه كهن محفوظ در كتابخانـه مركـزي         142 بر اساس    قرآني فرهنگنامة ).1372( محمد جعفر  ،ياحقي
  .مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.آستان قدس رضوي 


